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59شماره  - پور  به روايت شهرنوش پارسی  

 «آذر و امجديه»

 .روايت شهرنوش پارسیپور از «آذر و امجديه» را بشنويد

ای صحبت خواهم نمود با نام ويدا مشايخی و اثری که اخيراً به اسم «آذر و امجديه» به چاپ رسانيده است. اين  ، از نويسندهی اين هفتهدر برنامه

 .کتاب، کتاب جالبی است

او از نويسندگانی است که کارهای   رسد کهاند و چنين به نظر مینوشته 1327ببينيم که ويدا مشايخی کيست. در شناسنامه کتاب او را متولد سال 

ها تازه به چاپ رسيده است و شود؛ اما کتابنسل من محسوب می، تقريباً هم1327اند. زيرا متولد سال اند؛ اما آن را دير چاپ کردهزيادی انجام داده

کار استی ما تازهدر نتيجه، نويسنده . 

نوشته است. بد نيست اين اسامی را بخوانيم  1343تا  1342های فوتبال ايران در سال نويسنده کتاب خود را به ياد تمام بازيکنان تيم ملی : 

غلامحسين نوريان،  ياد محراب شاهرخی، مصطفی عرب، حسن حبيبی، زنده ياد محمد رنجبر، حميد جاسميان، زندهعزيز اصلی، منصور اميرآصفی، 

ياد حميد برمکی، جلال طالبی،  ياد پرويز دهداری، همايون بهزادی، زنده، حميد شيرزادگان، زندهياد عبدالله ساعدیزندهنادر لطيفی،  کامبيز جمالی، 

فريبرز اسماعيلی، حسين ياد کرم نيرلو، خواه، زندهياد علی ميرزايی، حسين خداپرست، بيوک وطنزندهمحسن حاج نصرالله، مجيد برزمهری، 

 .کسمايی و داريوش مصطفوی

هايی که افرادی در رديف  جوان هستند. از تيمهای شاهين، تاج، دارايی و چند تيم ديگر مانند تاج تبريز، تاج اهواز، و تهرانا از تيمهاين فوتباليست

ها عوض شد. اسم شاهين را پرسپوليس آورند و رقابت شديدی که بين تيم تاج و شاهين بود که بعداً اسم آنها را به خوبی به ياد میسنی من، آن

اندگذاشتند، اما هم اکنون به خاطر ندارم که روی تيم تاج، چه نامی گذاشته . 

 15هاست که جريان ساز. در همين سالهايی بسيار سرنوشتاست؛ سال 43تا  42کند، سال سالی را که اين نويسنده داستان را در آن روايت می

شودی منجر میآيد و قيام مذهبيون که بعدها، به انقلاب اسلامخرداد پيش می . 

بينند. البته  ی تيم شاهين و تيم تاج، دو جريان مختلف سياسی میمثل امروز، به شدت داغ است و مردم در پشت چهره در آن زمان، تب فوتبال، 

د ويدا مشايخی و علاقه  گيرد که واقعی است. يعنی زندگی خوکند؛ اما داستان جالبی را پی میای به مسائل سياسی نمینويسنده در کتاب، هيچ اشاره

رفته؛ اسم  شديد او به فوتبال و اين که در زمره دختران نادری در ايران بود که به اتفاق برادرش و دوستان برادرش به مسابقات فوتبال می

کرده استخوانده و جريانات ورزشی را تعقيب میها را حفظ بوده؛ کيهان ورزشی زياد میفوتباليست . 

ساله بودم. زمانی که ايران آبستن حواث بود؛   16-17مشايخی به عوالم دوران قديم بازگشتم و سفر کردم به زمانی که خودم دختری من با کتاب ويدا 

های مختلف در سرتاسر دنيا رقابت و بازی  های ما با تيمحوادثی که تمام ساختار سياسی ايران را تغيير داد. در آن زمان نيز مانند امروز، فوتباليست

کردند و داستان فوتبال بسيار داغ بودیم . 

ی بسيار خوبی است.  کند. البته مقدمه اين کتاب را نيز ناهيد طباطبايی نوشته است که نويسندهببينيم که ويدا مشايخی کتاب خود را چگونه شروع می

گويدمی : 

« در  ZDF ام و مسابقه را از کانالر جريان است. تنها در خانه نشستههای ايران و آلمان در استاديوم آزادی د، مسابقه فوتبال بين تيم1383مهرماه 

کند و ذهنم سفری به گذشته داردکنم. چشمم بازی را دنبال میآلمان تماشا می .» 

کندپرواز می  1342به  1383به اين ترتيب است که نويسنده از سال  . 



شودداستان به اين شکل شروع می : 

« ها را شستم  پلکيدم، ميوهبرای خواهرم خواستگار آمد. از صبح همه به تکاپو افتاده بودند. من که کنار دست مادرم می  اواسط يک روز گرم تابستان، 

نفره ناهار خوری را با مهرداد، برادرم، به گوشه حياط  خوری را دستمال کشيدم. ميز ششدستی و کارد و چنگال ميوههای پيشو در سبد چيدم. بشقاب

ها را گردگيری کرديمها را دورش چيديم و با دستمالی مرطوب آنبرديم و صندلی . 

اعتنا به آن چه که دور و برش  مهرداد برای خريد آن چه که مادرم فراموش کرده بود، چند بار از خانه بيرون رفت. مينا با موهايی بيگودی بسته، بی

رفتگذشت، خرامان از اتاقی به اتاق ديگر می می . 

باز کرد. ذرات آب، به صورت   های سفيد و آبی تزيين شده بود، نمايی را که با کاشیباغچه را با شلنگ آب داد و فواره وسط آبطرف عصر، پدرم 

های باغچه، و سبد ميوه را  تر کرد. مادرم، روميزی سفيد زيبايی روی ميز پهن کرد و گلدان پر از گلپودر در فضا پخش شد و هوای حياط را خنک

اشتروی ميز گذ .» 

شناسيم، اصلاً  است. در آن موقع شهر دو ميليون نفر جمعيت دارد و شايد حتی کمتر. تهرانی که ما امروز می  1342اين توصيف تهران در سال 

ندارد 1342شباهتی به تهران سال  . 

ور که امروز باب شده است، باب نيست. نشينی هنوز، آن طهايش، دارای حياط هستند. آپارتمان، تهرانی است که اغلب خانه1342تهران در سال 

شوندهای شهر محسوب میطبقه در خيابان شاه ميرزا، که بلندترين خانهسه طبقه هستند و شايد نهايتاً پنج-ها دوخانه . 

، شايد هنوز آباد و تخت طاووسهای عباستهران دارای شمال و جنوب و مشرق و مغرب است و شميران هنوز به تهران وصل نشده است. خيابان

افتد، تهرانی است آبستن حوادثی که بعدها برای آن اتفاق می1342اند و خاکی هستند. تهران در سال شکل نگرفته . 

خورند و تهران «پيراشکی خسروی» است و تهران «کافه نادری» و تهرانی است  اما اين تهران، تهران «آندره» است که همه در آن جا ساندويچ می

تر از امروز است و کند و هنوز خيلی بهنجار است. هوايش بسيار سالمن يک شهر نزديک به دو ميليون نفری را در خودش حمل میکه روح و روا

ها مهاجرت  های اصل در مناطق مختلف پراکنده هستند، که البته امروز بيشتر آنمردمش بيشتر تهرانی هستند تا شهرستانی يا روستايی. تهرانی

اندکرده . 

خوانيمای ديگر از کتاب را میگوشه : 

 :آذر گفت»

 .خوش به حالت. من که نه خواهر دارم و نه برادر -

 .به ايستگاه اتوبوس رسيديم. وقتی سوار اتوبوس شديم، کنار هم نشستيم

ام،  مانم. عمهزنده می شوم وگشتيم. من از ماشين بيرون پرت میوقتی دو سالم بود، پدر و مادرم در تصادفی کشته شدند. از شمال برمی -

گيردام را به عهده میسرپرستی . 

 :يکهو دلم برای آذر سوخت. پرسيدم

ات بچه نداردعمه - . 

ها در خانه تنها هستمکند. سرپرستار است. من بيشتر وقتنه. اصلاً ازدواج نکرده است. عمه در بيمارستان کار می - . 

ر غمگين هستند. از طرفی هم خوشحال شدم که با من درد دل کرده است. با خودم گفتم بايد کاری کنم  هايش اين قدخود نيست که چشمفکر کردم که بی

 «.که با من دوست شود. بايد ثابت کنم که ديگر در اين دنيا تنها نيست

علاقه خاصی دارد. او را چون مرد ها مند است و به ويژه به يکی از فوتباليستويدا مشايخی، راوی داستان، همان طور که گفتم، به فوتبال علاقه

آيدزيبايی است و فوتباليست بسيار قابلی است، دوست دارد و ويدا مشايخی از ديدن او به هيجان می . 



و به آن شود قدم میکند، پيشمند است و راجع به اين فوتباليست، فکر میبيند که دوستش تا اين اندازه به فوتبال علاقهاما دوست او، آذر، وقتی که می

کندفوتباليست تلفن می . 

عاشقانه است. در يک سر آن ويدا مشايخی ايستاده است، طرف ديگر  افتد، يک مثلث دوستانه يا در عين حال نيمهای که در اين کتاب اتفاق میرابطه

 .آذر است و طرف سوم، فوتباليست جوان قرار دارد

ها دراين حد است که تلفنی شود و احوالی  اندازد. اين رابطهکه ما را ياد رمانتيسم آن دوره می شودها در کتاب به نحوی توصيف میالبته اين رابطه

 .پرسيده شود و صحبتی بين دو جوان صورت بگيرد

تباليست  کنند. فوآيد و دخترها از جلوی او عبور میپارس، که محل زندگی اين دو دختر است، میهای کتاب، فوتباليست به تهراندر يکی از صحنه

در يک حس رقابت با دوستش آذر است و در عين  کنند. قهرمان داستان، ويدا، شود که کدام يک از اين دو هستند که به او تلفن میحتی متوجه نمی

آيد که توجه فوتباليست بيشتر به ويدا جلب شده و او را پسنديده استحال به نظر می . 

ها و بعد از آن، اندک اندک، حالت مهاجرتی ها به فدراسيون و کنار گذاشته شدن آنهاست و اعتراضات آنبه هر حال، بعد از آن، ماجرای فوتباليست

کندکنيم، عاقبت به آمريکا مهاجرت میی آن صحبت میشود. يعنی آن فوتباليست معينی که ما دربارهها ايجاد میکه در اين فوتباليست . 

کند. ها را به خارج از کشور پرتاب میگيرد و آنميليون نفر از جمعيت ايران را در بر می 3-2بعداً موج عظيم، افتد که ای اتفاق میيعنی همان حادثه

، يا حتی پيش از آن، تمايل به مهاجرت، در مردم جوانه زده است. شايد يک از دلايل  1342آيد که کمی پيش از اين، يعنی در سال به نظر می

ز همين بوده استهای دائمی مردم نينارضايتی . 

کنند و نزديک عيد است: «از کافه قنادی نوبخت  خوانم که در آن دختر و مادر در شهر تهران حرکت می ای از کتاب را برای شما میمن باز تکه

طوری آويزان کرده بودم    ها را روی دستم، بيرون آمديم و به قنادی ياس، سر ميدان بهارستان، رفتيم. مادرم چند نوع شيرينی سفارش داده بود. لباس

ها باعث شد که نخ در  هايم آويزان کردم. سنگينی جعبههای شيرينی با نخ رنگی قرمز و سفيد، بسته شده بود. نخ را به انگشتکه چروک نشود. جعبه

ام درآمدهايم فرو برود. هنوز چند قدمی نرفته بوديم که صدای نالهگوشت انگشت : 

دستم زور نداردمامان. خيلی سنگين است.  - . 

 «.برويم آن طرف خيابان تاکسی بگيريم  -

پذير است که شما روند. يعنی اين اتفاق در زمانی است که چنين کاری امکان پارس میگيرند و از وسط شهر تهران به تهرانمادر و دختر تاکسی می

  توان در برف، شود، جای خلوتی است. در آن جا میاب توصيف میپارسی که در اين کتپارس برويد. تهرانبا تاکسی از وسط شهر تهران به تهران

شود کنند و به راحتی تاکسی پيدا میها خالی حرکت میپياده راه رفت. اتوبوس . 

نده، ی اين کتاب از چند نظر جالب است. يکی صداقتی است که در نوشتن آن به کار رفته است. دوم سبک و سياق آن است؛ يعنی اين که نويسمطالعه

کند که بايد روزه بگيرد به علت  شويم که او به طور ناگهانی، احساس میکند. متوجه میشود و به شکل مبهمی از سياست صحبت میسياسی نمی

 بينيم.می  1357سال بعد، در سال  15های مذهبی پيدا شود که تبلور آن را های مردم در آن زمان و بناست که يک نوع بازگشت به ارزشصحبت

کندنويسنده کوشش دارد که اين فضا را بازسازی نمايد و البته هيچ گاه مستقيماً به مسائل سياسی اشاره نمی . 

شناسی اجتماعی جامعه ايران باز  کتاب «آذر و امجديه» از نقطه نظرهای ديگری نيز جالب است. به خاطر حالت روايتی که دارد، ما را به روان

گرداند. مثلاً به اين قسمت توجه کنيدمی : 

« گفتند که آدم  ام را نديده بودم. میت شوهرعمهدهند. من که هيچ وقتر بود، شوهر می سال از خودش بزرگ 30سالگی به مردی که   12ام را در عمه

ام، با وجود اين که سنی از او گذشته بود، هنوز آثار  آمد. بر عکس عمههايش را ديده بودم و به نظرم مرد بدترکيبی میشوخ و شنگی بوده. عکس

اش پيدا بودزيبايی در چهره .» 



خورد؛ ازدواج مرد پير با دختر جوان. البته جالب است که امروز نيز داً به چشم میاين يکی از انواع روابطی است که در ايران آن دوره، شدي

بينيم. البته تحول نيز رو در روی ماستبازگشتی به روابط قديم را می . 

کنم. شب و روز بر شما خوش باد به انتهای برنامه رسيديم و من خواندن کتاب «آذر و امجديه» را به شما توصيه می . 

 


